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Abstract 

Shahnameh is the most significant poetry book that dates back to Samanid and Ghaznavid period 

and is the most important document that demonstrates the significance and splendor of Persian 

language and culture. Shahnameh is not only an epic literary poem but a mirror reflecting an all-

encompassing image of human life and Iranian civilization, in which one can observe the 

continuity of Iranian identity through legends and fights till the last kings of Sassanid dynasty. 

One of the noticeable elements in Shahnameh is magic, fate, fortune telling and predictions. This 

study focus on the elements of magic and predictions. According to our findings, the word magic 

in Shahnameh carries the meaning of mischievousness and trickery. Fate and fortune telling are 

other prominent element that are frequently found in Shahnameh. 

The purpose of this study is the analysis of the elements of magic and predictions in Shahnameh. 
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 بررسی عناصر فرا طبیعی در شاھنامه

 )جادو و جادوگری، پیشگویی(

 *فایزه کرن

  چکیده

ارزش و شااااھنامه بزرگنری  و پرمایه تری  دفنر شاااعری بازما دہ از عاد سااااساااا یان و مز ویان و ما  تری  ساااند 

عظمت زبان فارسای و روش  تری  گواہ شووہ و رو   فرھنگ و تمدن ایرا ی است  شاھنامه  ه تناا ی  ارر مماسی و ادبی 

توان اسااانمرار ھویت بلوه آیینه تمام  مای میات بشاااری و منبعی برااایار منی از میراک مشااانرن ایرا یان اسااات که در آن می

 ا تا ایرا ی را از د یای اسطورھا و مماسه ھ

 واپری  فرما روایان ساسا ی آشوار دید  

 

یوی از مبامث قابل توجه در شاھنامه جادو و جادوگری و بخت، تقدیر، طالع بینی و پیشگویی است  در ای  مطالعه 

به بررسی جادو و جادوگری و پیشگویی پرداخنه شدہ است  بر اساس  نایج به دست آمدہ، فردوسی واژہ جادو را به مفاوم 

ذاتی و  یر گ بازی به کار بردہ است  بخت و تقدیر و طالع بینی  از جمله عناصر برجرنه ی مماسی است که در شاھنامه بد

 دارد   فراوا ی دھای مو
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اسطورہ، روایت پیشینیان و سرگذشت در گذشنگان آکندہ از اشارات و  واتی است که ما را با ا دیشه ھای 

سازد  افرا ه و اسطورہ از  مودھای فرھنگ مردمی ھرنند که با زبان و  ادب گفناری کا  بشری آشنا می

 آمیخنه ا د 

 (  8811رفت)زمردی، صاسطورہ در یو ان باسنان به معنی شرح  خبر و قصد به کار می

 تعریف جادو

جادو یا سحر، ف  ترخیر قوای طبیعی و »آمدہ است: « جادو»المعارف فارسی در تعریف در دائرہ

وسیلة افرون و اعمال مخصوص دیگر با تشریفات خاص است  جادو از لحاظ مایت به طبیعی بهفوق

)مصامب،  «ھا مواف  دلخواہ است آنمایت عل   زدی  است و ماار کردن قوای طبیعی و تغییر دادن 

 تا، ذیل واژہ جادو(بی

 به سه معنی به کار رفنه است:« جادو»در مفردات رامب 

   خدعه و خیالات بدون مقیقت و واقعیت،ھ  ما ند: شعبدہ و تردسنی8

 ھاھای خاص و کم  گرفن  از آنھا از راہ  جلب شیطان2

با وسایلی خاص؛ مثلاً ا ران را به وسیلة آن به صورت   تغییر ماھیت و شول اشخاص و موجودات 8

)رامب به  قل از خررویان،  میوا ی درآوردن ولی ای   وع خیال و پنداری بیش  یرت و واقعیت  دارد 

8818 :74) 

ھر چیزی که مأخذ آن لطیف و دقی  »است و سحر در لغات عبارت است از « سحر»معادل عربی جادو 

ا که خلاف عادت طبع است، جادویی و سحر گویند و سحر ملال، کنایه از کلام چیزھای مریب ر«  باشد

 ، ذیل واژہ سحر(8881)دھخدا،  فصیح و موزون است که به منزلة سحر رسیدہ باشد 

سحر در اصل به معنی ھر کار و ھر چیزی است که مأخذ آن مخفی و پناان باشد ولی در زبان روزمرہ به 

شود  گاھی صرفاً جنبة  یر گ و گویند که با اسنفادہ از وسایل مخنلف ا جام مییای مالعادہکارھای خارق

شود و گاھی از خواص بندی و تردسنی دارد  گاھی از عوامل تلقینی در آن اسنفادہ میخدعه و چش 

 اشناخنة فیزیوی و شیمیایی بعضی از اجرام و مواد و گاہ از طری  کم  گرفن  از شیاطی  و ارواح و 

ھا در مفاوم جامع لغوی درج است  در ھر مال، سحر شنگان و میوا ات و گیاھان و جمادات و ھمه ای فر

چیزی  یرت که وجود آن را بنوان ا وار کرد یا به خرافات  ربت داد؛ چه در گذشنه و چه در 

 (6: 8811)ملویان اصفاا ی،  امروز 
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اللغات ای  کاربرد را  ادرست رد د اما مؤلف میاکبقدما جادو را به معنای سامر و سحر ھر دو به کار می

 ، ذیل واژة جادو(8811)رامپوری،  دا د می

بار در شاھنامه به  871واژہ جادو و مشقات آن ، ما ند جادویی، جاودان ، جادوسنان، جادو پرست، تقریبا  

مماسه سرای بزرگ   ا د  بیشنر کاربرد ھای جادو در شاھنامه به معنی فریب و  یر گ است کار رفنه

ایران ھرگاہ خواسنه پلیدی ذات کری را  شان دھد از واژہ جادو اسنفادہ کردہ است  جادو و جادو گری در 

قرمت اساطیری و پالوا ی شاھنامه بیش از بخش تاریخی آن بوار رفنه است  بخش اساطیری و پالوا ی 

جراھای فریدون و پررا ش و  یز شاھنامه شامل داسنان ضحان و موادک جادویی روزگار او و ما

 ماجراھای رسن  و زال و سیمرغ است 

شوی  اما بیشنر کاربردھای واژہ جادو در ای  قرمت در بخش تاریخی   یز ماجراھای جادویی مواجه می

 معنای  یر گ و ارو د است 

ورک به کم  شود  طاماولی  کاربرد واژہ جادو در شاھنامه به داسنان طامورک پرر ھوشنگ مربوط می

وزیرش ، شارسپ، که مردی با ایمان بود ، چنان از بدی ھا پان شد که به فرہ ایزدی یافت و به واسطه 

فرہ ایزدی توا رت اھریم  را به افرون بندد، به ھمی  سبب ھ ، به طامورک دیوبند معروف شد دیوان 

  جمع شد د ، تا فر و تاج او را وقنی کردار  ی  شاہ و مخالفت ھای او را با اعمال خود دید د، دور ھ

 بگیر د 

 ای از داسنان طامورک که در آن به جادو اشارہ شدہ است در قرمت زیر آمدہ است  مو ه

 چو طامورک آگه شد از کارشان

 بر آشفت و بشورت بازار شان

 به  فرَ جاا دار برنش میان

 به گردن برآورد  گرز  گران

 ھمه  رہ  دیوان و افرو گران

 جادو  سپاھی  گران  برفنند

 دمندہ سیه دیو شان پیش رو 

 ھمی بآسمان بر کشید د مو

 جاا دار طامورک بافری  

 بیامد کمر برنۀ جنگ و کی 

 ( 88ص   88،82،88،87؛ بیت8817)ممیدیان، 
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ھایی از جادوی مفید و جادو ھموارہ به عنوان  یرویی مضر مورد  ظر بودہ است، اما در شاھنامه  مو ه

شود  با توان یافت  اولی  کاربرد جادوی منفی و بارزتری  آن در داسنان ضحان دیدہ میا میمثبت ر

 ظاور ضحان:

 ھنر خوار شد جادویی ارجمند

  اان راسنی آشوارا گز د

 شدہ بر بدی دست دیوان دراز

 به  یوی  رفنی سخ  جز به راز

 دو پاکیزہ از خا ة جمشید

 برون آورید د لرزان چو بید

 جمشید را ھردو دخنر بد دکه 

 سر با وان را چو افرر بد د 

 رویان یوی شار از ز پوشیدہ

 دام  به  ام ار وازدگر پان

 به ایوان ضحان برد دشان

 بر آن اژدھافش سپرد دشان

 بپروردشان از رہ جادویی

 بیاموخنشان کژی و بدخویی

  دا رت جز کژی آموخن 

 جز از کشن  و مارت و سوخن 

 (84،81؛ ص 808تا  16؛  بیت 8817 ) ممیدیان،

 علاوہ از ای  در شاھنامه، ضحان منشاء  جادوگری و فریدون از بی  بر دۀ آن است 

 طلرمی که ضحان سازیدہ بود

 سرش باسمان بر فرازیدہ بود

 فریدون ز بالا فرود آورید

 که جز بنام جاا دار دید

 وزان جاودان کا در ایوان بد د
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 د دھمه  امور  رہ دیوان ب

 (26؛ ص 806،804،801؛ بیت 8817)ممیدیان،  

 در داسنان ھفت خوان اسفندیار ، اسفندیار منضم   برد با زن جادو است 

 ھمی گفت بد اخنر اسفندیار

 که ھرگز  بیند می و میگرار

 بیاب  ز یزدان ھمی کام دل

 مرا گر دھد چارۀ دلگرل

 زن جادو آواز اسفندیار 

 اارچو بشنید شد چون گل ا در ب

 بیامد به  زدی  اسفندیار

  شرت از بر سبزہ و جویبار

 جاا جوی چون روی او را بدید

 سرود  و می و رود برتر کشید

 یوی  غز پولاد ز جیر داشت

  اان کردہ از جادو آژیر داشت

 بدان آھ  از جان اسفندیار

  بردی گما ی به بد روزگار

 بینداخت ز جیر در گرد ش

 ز تنشبران سان که  یرو ببرد ا

 زن جادو از خویشن  شیر کرد

 جاا جوی آھنگ شمشیر کرد

 بدو گفت بر م   یاری گز د

 اگر آھنی  کوہ گردی بلند

 بیارای زان سان که ھرنی رخت

 به شمشیر یازم کنون پاسخت

 به ز جیر شد گندہ پیری تباہ

 سر و موی چون برف و ر گی سیاہ
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 چو جادو بمرد آسمان تیرہ گشت

 و ببرد از تنش بران سان که  یرو

 (617؛ ص  226تا  202؛ 8817)ممیدیان،  

داسنان اکوان و دیو  یز در فصل چاارم از بارۀ اول )باد( و فصل اول از بارۀ دوم )دیو( به تفصیل بیان 

 گردید 

 (8811ھمچنی  سام در  امه ای که به منو چار می  ویرد از کارزار خود با جاودان یاد می کند )زمردی؛ 

 یان را یوی بندہ وارببرن  م

 ابا جاودان ساخن  کارزار

 ( 18،ص 8082؛ بیت 8817)ممیدیان،  

 :بخت و تقدیر ، پیشگویی

بخت مالباً به معنی سر وشت و  صیب از پیش تعیی  شدہ است و بر تاریر  یروھای برتر بر سر وشت 

ما منارر از آیی  زروا ی مذھب کند به  ظر برخی از محققان اعنقاد به بخت در منون ادبی ا ران دلالت می

 (841،840،848زرتشنی است )ز ر، زروان، ص 

فردوسی در ارر مماسی خود در شاھنامه در باب قضا و قدر الای، تاریر آسمان ھا و افلان بر ز دگی بشر 

بریار سخ  گفنه است  گاھی فردوسی جبری محنوم و سر وشنی تغییر  اپذیر سخ  می را د و گاھی به 

 خوا د فعالیت در جات تغییر در سر وشت فرا می کوشش و

دا د و گاھی یورر جریان امور را بر خواست آسمان گاھی سر رشنه ھمه چیز را به دست خداو د یونا می

ھا و افلان اسنوار می سازد  تقدیر در  زد فردوسی به معنای سر وشت از پیش تعی  شدہ و معلوم به کار 

 ید:گودھد  و در افرازی دیگر میو تقدیر را به گردا ندہ سپار  ربت می رفنه است  گاھی ای  سر وشت

 جاا دار بر چرخ چو ی   وشت 

 به فرمان او بر دھد ھر چ کشت

 (                   274؛ ص  8611؛ بیت 8817)  ممیدیان،

 ببینی  تا  دست گردان   سپار

 بدی  جنگ سوی که یازد به مار

 ودبووشی  وز کوششش ما چه س

 کز آماز بود  آ چ  یایرت  بود
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 (887؛ ص 841،841؛ بیت 8817)ممیدیان،   

فردوسی در اشارتی روش  تر و با اسنفادہ از لفظ قضا و قدر  یز ا دیشه را دربارۀ سر وشت بیان داشنه  

 است 

 ازیشان یوی بود فرزا ه تر

 بپرسید ازو از قضا و قدر

 که ا جام و فرجام چو ی  سخ 

 ت و ای  برچه آید بب چه گو ه اس

 چنی  داد پاسخ که جویندہ مرد

 دوان و شب و روز با کار کرد

 چنی  داد پاسخ که  جویندہ مرد

 دوان و شب و روز با کار کرد

 بود راہ روزی برو تار و تنگ 

 بجوی ا درون آب او با در گ

 ھنر خفنه  بر تخت بختیوی بی

 ھمی گل فشا د برو بر درخت

 قدرچنینرت رس  قضا و 

 ز بخشش  یابی به کوشش گذر

 جاا دار دا ا و پروردگار

 چنی   آفرید اخنر روزگار

 دگر گفت کان چیز کافزون ترست

 کدامرت و بیشی که را در خورست

 (8064تا ؛ ص  8871تا  8881؛ بیت 8817)ممیدیان،  

 :آوردمی ورزد وفردوسی در داسنان ضحان و کاوہ آھنگر بر عدم آگاھی از راز سپار تاکید می

  دا   چه شاید بدُن زی  سپس

 که راز سپاری  دا رت کس

 (27، ص226؛ بیت 8817)ممیدیان،  

ای  سخ  مضمو ی دعاگو ه دارد  از زبان موبدان و اخنرشناسان در گاہ ضحان جاری شدہ است  
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ر وشت ھر ھا سکرد د  از ای  رو،  زد آناخنرشناسا ی که مو  ھر چیز را از روی سنارگان معلوم می

کنند که در روز  برد باد سرد که کنند و آرزو میچیزی بایرنی از پیش معلوم باشد، اما لب به دعا باز می

دھد که فردوسی اخنرشناسی و موایت شورت است، بر سر ضحان وزیدن  گیرد  ای  داسنان  شان می

ان   و الاا اخنرشناسان و طالع بینکندطالع شناسی پیشینیان را ھ  در عقلا یت و منط  خاص خود تفریر می

 را با دعا و تغییر قضا چه کار

از ای  رو فردوسی برای عقل و خرد ارزش والایی قائل است و در سنایش و تاریر گذاری آن سخنان 

 .زیبایی گفنه است  سخنا ی که  ظریه تقدیر او را بایرنی بر اساس آن تفریر کرد

 کنون ای خردمند وصف خرد

 گفن  ا در خورد بدی  جایگه

 خرد بانر از ھر چه ایزد بداد

 سنایش خرد را به  از راہ داد

 خرد رھنمای و خرد دلگشای

 خرد دست گیرد به ھر دو سرای

 ازو شادما ی و زویت ممی است

 و زویت فزو ی و وزویت کمی است

 کری کو خرد ار  دارد ز پیش

 دلش گردد از کردۀ خویش ریش

 ارجمندازوئی به ھر دو سرای 

 گررنه خرد پای دارد به بند

 خرد چش  جا رت چون بنگری

 چش  شادان جاان  رپریتو بی

 ، ص اول(2686،81،81،20،28،21؛ ،8817)ممیدیان، 

ابیات فوق جایگاھی برای عقلا یت و خرد در ز دگی دو سرای قائل است که بی ش   می توان  

 .تعبیر کردتقدیرگرایی فردوسی را بدون توجه به آن تفریر و 

پیشگویی سخ  گفن  از واقعه ھای در آیندہ دور یا  زدی  بدون در  ظر گرفن  واقع  شدن یا  شدن آن 

 است  پیشگویی یوی از عناصر برجرنه ی مماسی است که در شاھنامه  مود فراوا ی دارد 
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باسنان بودہ است آ ان  در شاھنامه پیشگویی ھای فراوا ی وجود دارد که  اشی از باور و اعنقاد مردم ایران

اعنقاد داشنند سنارہ ھا در سر وشت آ اا تاریر دار د  گذشنه از مردم ایران باسنان در تمام آیی  ھا پیشگویی 

 رواج داشنه است  

 پیشگویی در شاھنامه خیای زیاد دیدہ می شود  چند تا پیشگویی ما  ذکر می شود 

 : پیشگویی سیمرغ در مورد رستم 8  

ن   تولد رسن ، وقنی رودابه  می توا د رسن  را به د یا آورد، از درد زایمان بیاوش می شود  زال در داسنا 

وقنی ھمررش را چنی  وضعیت می بیند، به یاد پر سیمرغ می افند  سیمرغ خود را آشوار می کند و به 

رز د وی رسن ، جاان زال یاد می دھد طفل را از پالوی رودابه خارج کند و ھمچنی  به زال خبر می دھد ف

 ( 840پالوان ایران خواھد شد   )زمردی، ص 

 ترا زی  سخ  شاد باید بدن

 به پیش جاا دار باید شدن

 که او داد ای  خرروا ی درخت

 که ھر روز  و بشوفا دت بخت

 بدی  کار دل ھیچ ممگی  مدار

 که شاخ برومندت آمد به بار

 (844، ص  11، 11، 14؛ بیت 8841)اتابوی،  

 ا جام رسن  منولد شد و ھمچنان که می دا ی   امور پالوان شاھنامه می شود سر

 پیشگویی در مورد آینده سیاوش:. -2

وی  شپیشگویی در مورد آیندہ سیاوش در داسنان سودابه و سیاوش با م  و پرسوز تری  پیشگویی آشنا می  

 دھد که در آن پایان ز دگی سیاوش را آشفنه  شان می

 ار: مو ه اشع

 ازان کو شمارد سپار بلند

 بدا رت  ی  و بد چون و چند

 سنارہ بران بچَه آشفنه دید

 ممی گشت چون بخت او خفنه شد

 بدید از بد و  ی  آزار او 

 به یزدان پناھید  از کار او
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 (208، ص  48،42،48؛بیت 8817)ممیدیان،

 پیشگویی جاماسب وزیر گشناسب:-8

اھنامه، پیشگویی جاماسب وزیر گشناسب، دربارۀ جنگ ھای ای  یوی از طولا ی پیشگویی ھا  در ش

پادشاہ با  ارجاسب تورا ی است  وقنی سپاھیان ایرا   و توران در کنار رود جیحون  صف می کشند، 

 (848گشناسب از وزیر خود آیندہ جنگ  را می پرسد )زمردی، ص 

  مو ه اشعار: 

 ببایدت کردن ز اخنر شمار

 وی کاربگویی ھمی مر مرا ر

 که چون باشد آماز و فرجام جنگ

 کرا بیشنر  باشد  اینجا در گ

  یامد خوش آن پیر جاماسپ را

 بروی دژم گفت گشناسپ را

 (611، ص  828،822،828،؛بیت 8817)ممیدیان،  

مدود چال مورد از پیشگویی اخنر شناسان در شاھنامه تحت شرایط منفاوت از جمله: آماز جنگ تولد 

د شازادگان و پالوان زادگان در ارنای جنگ یا بر تخت  شرن  پادشاھان، صورت پذیرفنه کودکان ، تول

 (811،ص 8816)میرزا  یونام و صرفی،

که به  ظر می رسد در تمام موارد فوق، ھموارہ اخنر شناسان فرا خوا دہ می شد د تا به کم  ابزارھایشان 

ھای به وقوع پیوسنه در شاھنامه از دو دیدگاہ پیشگویی راز سپار را آشوارا بیان  مایند  بر اساس ای  تمام

 مثبت و منفی جنبه دار د   

توان به داسنان منوچار اشارہ  مود، وقنی منوچار  یز ھای مثبت گرایی سنارگان در شاھنامه میاز  مو ه

ی با موبدان و به عنوان شاہ ایران زمی  آن ھنگام که از دلدادگی زال و رودابه آگاہ می گردد، به رایز 

سنارہ شناسان  می  شیند آ ان می گویند که  از ای  پیو د فرز دی که  گاھبان تخت و تاج و کیان و مایۀ 

شووہ ایران است، پدید خواھد آمد و منوچار طالع آن را  ی  یافت، بدی  پیو د رضایت داد ) صفا، 

 ( 211، ص 8818

 بفرمود تا موبدان و ردان

 ه خردانسنارہ شناسان و ھ  ب
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 کنند ا جم  پیش تخت بلند 

 به کار سپاری پژوھش کنند

 برفنند و برد د ر ج دراز 

 که تا با سنارہ چه دار د راز

 سه روز ا دران کارشان شد در گ

 برفنند با زیج رومی به چنگ

 زبان بر گشاد د بر شاریار

 که کردی  با چرخ گردان شمار

 چنی  آمد از داد اخنر پدید

   بخواھد دویدکه ای  آب روش

 ازی  دخت ماراب و از پور سام

  امگوی پر منش زاید و  ی 

 بود ز دگا یش بریار مر

 ھمش زور باشد ھ  آیی  فر

 ھمش برز باشد ھمش شاخ و یال

 ب ھرزم و به بزمش  باشد ھمال

 کجا بارۀ او کند موی تر

 شود خش  ھ  رزم او را جگر

 عقاب از بر ترگ او  گذرد

 کس  شمرد سران جاان را به

مند  یوی برز بالا بود فِرا

 ھمه شیر گیرد به خا  کمند

 ھوا را به شمشیر گریان کند

 بر آتش یوی گور بریان کند

 کمربرنۀ شاریاران بود

 به ایران پناہ سواران بود

 (11،10؛ ص 8276تا  8288،بیت 8817) ممیدیان، 
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ھای منفی سر وشت شخصیت داسنان ھا جنبه علاوہ بر ای  سخ  اکثر اخنر شناسان در شاھنامه  با تویه بر

توان به داسنان منوچار اشارہ  مود  منوچار ھای منفی گرایی سنارگان در شاھنامه میاست  از  مو ه

اش گذشت، سنارہ شناسان خبر مرگ او را شاریار باسنا ی ایران آن گاہ صد و بیرت سال از پادشاھی

 رسا د د:داد د و چنی  روز تلخی را به اطلاع او 

 سنارہ شناسان بر او شد د

 ھمی ز آسمان داسنا اا زد د

 بداد د زان روز تلخ آگای

 که شد تیرہ آن تخت شاھنشای

 گه رفن  آمد به دیگر سرای

 مگر  زد یزدان به آیدت جای

  گر تا چه باید کنون ساخن 

  باید که مرگ آورد تاخن 

 ( 800، ص 8681،8628،8622،8628؛ 8817)ممیدیان، 

س از شنیدن چنی  سخ  درد اکی موبدان را امضار کرد و رازش را با آن ھا در میان گذاشت  سپس پ

  وذر  را پیش خوا د و ای  گو ه او را پند داد:

 که ای  تخت شاھی فرون است و باد

 برو    جاودان   دل     باید     ااد

 مرا بر صد و بیرت شد سالیان

 به ر ج و به سخنی ببرن  میان

 شادی و کام دل را دم بری

 به رزم ا درون دشمنان ما دم

 به فار فریدون ببرن  میان

 به پندش مرا سود شد ھر زیان

 (800، ص 8680تا،8624؛ بیت8817)ممیدیان ، 

ند کپادشاھی کردم و به آرزوھای  رسیدم کینۀ ایرج را گرفن ، جاان را از اھریمنان پان کردم، و بیان می

یرت سال چه کارھای را ا جام دادہ و آن گاہ تخت پادشاھی را آن گو ه  شا ۀ سوگ که در ای  ی  صد و ب
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 آراید است، می

منو چار با وجود آگاھی از سر وشت م  ا گیز خود و با یاد آوری از اقدامات پیشی  که لازمۀ میات 

 می کند  آورد و بر ای  مقیقت تلخ تاکیددوبارہ است، زمینۀ امید را برای آیندگان فراھ  می

  نیجه گیری:

 نایج ای  مطالعه  شان داد که فردوسی واژہ جادو را به مفاوم بدذاتی و  یر گ بازی به کار بردہ است و 

دھای  مثبت  و بخت و تقدیر و طالع بینی  از جمله عناصر برجرنه ی مماسی است که در شاھنامه  مو

 وا ی دارد                     منفی فرا

 منابع

  8818ایران و جاان از  گاہ شاھنامه، چاپ اول، تاران، امیرکبیر،   دوش ، محمدعلی؛اسلامی  ## 

  8842، منرج : جلال سناری، ، ا نشارات سروش، تاران، رساله در تاریخ ادیان ؛  الیادہ، میرچا##

  8826  الیادہ، میرچا؛چش  ا دز اسطورہ ،ترجمه جلال سناری،تاران ا نشارات طوس،##

  8818ممیدیان ،سعید؛ در آمدی بر ا دیشه و ھنر فردوسی،تاران، ا نشارات  اھید، ##

 ،2، سال اول، شمارة 8816، کناب ماہ ادبیات، جادو و جادوگری در شاھنامه خررویان، محمدمادی؛ ## 

 ،  ا نشارات دا شگاہ تاران نامهلغت اکبر؛  دھخدا، علی##

 888،  شریة زبان و ادب شمارة اھنامهجادوپزشکی در ش دماو دی، مجنبی؛ ## 

، به کوشش منصور رروت، اللغاتغیاث الدی ؛ب  شرفالدی الدی  محمدب  جلال  رامپوری، میاک##

   8841امیرکبیر، تاران، 

پیورگردا ی در اساطیر، چاپ اول، پژوھشگاہ علوم ا را ی و مطالعات  فرایی، منصور؛  رسنگار##

   8818فرھنگی، تاران، 

  8861ھای فردوسی، ا نشارات علمی فرھنگی، تاران، پژوھشی در ا دیشه الله؛  رضا، فضل##

  8841شناسی، ا نشارات بنیاد شاھنامة فردسی، شاھنامه   رضی، ھاش ؛##

  8811 زمردی، ممیرا؛  قد تطبیقی ادیان و اساطیر ،  ا نشارات زوار،تاران،  ##

  زروان)معمای زرتشنی گری( ، آر  سی ز ر، ترجمۀ دکنر تیمور قادری، ا نشارات فور روز،  ##

  8841تاران، 

   8841، منرج : رضا جمالیان، ا نشارات عطایی، تاران، ھای تسخیر شدهروح  سارجنت، ویلیام؛ ##

از ای  پس که م   میرم »، فردوسی مجموعه مقالات کنگرة جاا ی بزرگذاشت رضا؛ سنودہ، ملام ##

   8847، ا نشارات دا شگاہ تاران، «امز دہ
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 تا ، ا نشارات عل  و ز دگی، تاران، چاپ دوم، بی2المعارف  و، جدائرہ   سعیدیان، عبدالحری ؛##

  8818  صفا، ذبیح الله ، مماسه سرای در ایران،ا نشارات فردوس ،تاران،##

ت و دوم من  کامل براساس چاپ مروو، به کوشش سعید ، چاپ بیرشاھنامه   فردوسی، ابوالقاس ؛##

  8817ممیدیان،  شر قطرہ، تاران، 

  فردوسی، شاھنامه؛ بر آساس شاھنامه ژول مول،به کوشش پرویز اتابوی،ا نشارات علمی و فرھنگی، ##

  8814تاران،

   8844، چاپ اول،  شر عل ، تاریخ جادوگری  گلررخی، ایرج؛##

   8848، چاپ اول، مروارید،آفرین فردوسی  محجوب، محمد؛ ##

، جلد اول، چاپ اول،  شر مجموعه، تاران، آورھا و ماجراھای حیرتشگفتی   محمدزادہ، خلیل؛##

8841  

 تا ھای جیبی، بی، شرکت ساامی کناب8، جالمعارف فارسیدائره   مصامب، ملام مری ؛##

اپ اول، ا نشارات شاید مری  فامیدہ، اصفاان، ، چاسرار سحر و جادو   ملویان اصفاا ی، رسول؛##

8811  

ضمیر، ا نشارات دا شگاہ ، چاپ دوم، ترجمة مادی روش ملی فردوسی و حماسة   ماسه، ھا ری؛##

  8841تبریز، 

  میرزا  یونام،مری  و صرفی، محمد رضا، پیشگویی در شاھنامه فردوسی، شریه مجله مطالعات  ##

  2،8816ایرا ی،شمارہ  

 

 


